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س�ن سیاه شد و گروهی از غورباقه ها آ  .ولی دیر شده بود ، م دستانم را جلوی دهانم گرفت

بدون کوچکترین حرکتی منتظر ماندم تا  ! . چه کار احمقانه ای شروع به همسرایی کردند

باقی تقریبا کس دیگری مهاج�ن از میان درختان پدیدار شوند . سپس به یاد آوردم که 

 . �انده

. هر شکی که به او داشتم از من حساب می شد  ، حالا متحد پیتا که مجروح هم شده بود

 دیگری را می کشت ، زمانی که به منطقه دوازدهکه م از ما هر کداحالا زیرا ،  ه بودبین رفت

اگر به جایِ زمینِ مسابقه در خانه  ستمدان می . در حقیقت ، شد ، منفور می گشت برمی

م ار هقباسم و مدوب یتاشا می کردم ، از پیشکشی که برای متحد شدن با هم منطقه ایِ 

خود درنگ می کرد ، بیزار می شدم . علاوه بر این ، محافظت کردن از پیش کشِ منطقه ی 

 از عُشاقِ  ییکع من در واق ( با شرایطِ من کاملا عادی و قابل قبولی بود ، و خودت ، امر

کمک بیشتری از حامیان تا  تمنیازِ مُبرم داش)  به حساب می آمدم منطقه دوازده ی فلک زده

 .  م طلب کنمدلسوز 
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. چه دلیل م اتیتام �ایش را خودش به تنهایی بازی کرده بود  عشاق بدبخت و فلک زده ...

؟ برای دو پیشکش که  را به وجود بیاورند دیگری دارد که طراحان بازی این تغییر بی سابقه

، داستان عاشقانه ی ما برای شنوندگان آنقدر شناخته شده بود که  پیروزی بودنددر حال 

تا به حال کار اشتباهی . البته من  موفقیت بازی را به خطر می انداخت، ن خراب کردن آ 

ه بود تا کاری کردولی او  .نشکن یارب شلات ، مدرک هک یراک اهنت . مدوب هدادن ماجنت پیتا بود 

. تکان دادن سرش برای نشاد هگن هدنز وت من است  اصلیِ  فِ بینندگان متقاعد شوند ، هد

 . حتیای فراری دادنِ من کاتو بر ، مبارزه با  منع کندز دویدن به سمت کورنوکوپیا اینکه مرا ا

پیتا  به نظر می آمد . من بوده برای محافظت از هم شاید عملی نسویت به حرفه ای ها

 . هیچوقت برای من خطری نداشته است

. دستانم را پایین آورده و صورتم را به سمت نورِ ماه بلند  لبخند بزنماین فکر باعث شد 

می ، با این وجود ،  . پس گیرند را می کردم ، می خواستم مطمئن شوم دوربینها این صحنه

او مرده  هم منطقیِ  ؟ پسرِ  ؟ صورت روباهی ترسیدم چه کسی از میانِ درختان پدیدار شود

 .نجام می داد بود . او تنها و در تاریکی کارهایش را ا

. حتی اگر صدایم را شنیده بود ، کاری �ی کرد .  ، نه حمله کردناستراتژی او فرار کردن بود 

م ارم ِراک یرگیدتام کند .  صخش دوب راودیما طق 

من .  محسوب می شد یتهدید متفاوتدر مقایسه با صورت روباهی ، او  . خبترش هم بود 

با خودم .  ه بودمه به او برنخوردبعد از شروع مسابق او را ندیده بودم ، حتی یک بار هم

. او به ه بود شیار شدو صورت روباهی با شنیدن صدایی از ناحیه انفجار ه طورچ فکر کردم

قسمتی از میدان  . نچه رفت که روبه رویش بودآ  ، بلکه به طرف هر طرف جنگل نرفت

 مسابقه که �ی دانستم چه اتفاقی در آن افتاده است . 

 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۴ 

 

 

 

 

 ترش یقلمرو  نیزن ناحیه آ کرد ترش بود و می ن فرار آ فردی که او از  ،  بودمتقریبا مطمئن

 ن جا بشنود و اگر هم شنیده باشدآ توانسته صدای مرا از  . او هیچوقت �یحساب می شد 

که بتواند  و خارج از دسترس قرار داشتم خیلی بالاتر یاو در جایبرای فردی به اندازه ی  ،

لا که احت�لا حا ندندما می دو. پس فقط کاتو و دختری از منطقه  خودش را به من برساند

 ا ازبه غیر از من و پیتکه  بودند ن ها تنها افرادیآ . بودند  قانون جدید نفرگ نشج لاح رتِ 

وقتی  ،مرا  نها صدایآ ؟ چون ممکن است  یا باید فرار کنمآ. دند بر  این قانون جدید سود می

. بگذار با عینک های دید در  بگذار بیایند،  ؟ نه شنیده باشند،  نام پیتا را صدا زده بودم

 . شب و بدن های سنگین و قوی شان بیایند

نها در طول آ . اگر  یندآم که �ی ستدان . ولی میقرار داشتند  من رستیر  ی دقیقا در حوزه

. حرکت �ی کردند تواند یک تله باشد  می ، پس در شب هم به دنبال چیزی که روز نیامدند

بگیرند ، نه زمانی که اجازه داده بودم منطقه ی من را  تصمیم می آیند که خودشانوقتی 

 بدانند .

همین حالا دنبال پیتا  گرچه دوست داشتم " . ن و کمی بخواب کتنیسو ببه خودم گفتم : " 

 زمان بهتری برای پیدا کردنش بود . فردا ، اما بگردم

در حمله به  حرفه ای ها کنم اگر . فکر میخواهم داشت صبح هشیاری بیشتری  اگر بخوابم

 . در عوض می توانند وقتی پایین آمدم برایم کمین کنند  ، من بر روی درخت مکث کرده اند

*** 

قبل از این که   اسلحه هایمماده کردن آ ، جمع کردن کوله ام و عالی صبحانه  کخوردن یبا 

بر خلاف احتیاط من . ولی  ماده امآ که برای امروز کاملا  شدممطمئن ،  از درخت پایین بیایم

 . رسد به نظر می ایمنیز و مآ صلح  ، همه چیز بر روی زمین
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خواهم دانند که به جستجوی پیتا  احت�لا میحرفه ای ها  . محتاط باشمامروز باید خیلی 

بخواهند تا زمانی که او را پیدا می کنم ، صبر کنند و سپس هر دوی�ن را  . ممکن استرفت 

من در شرایطی قرار  ، گفت مجروح شده باشد . اگر پیتا به ه�ن شدتی که کاتو میبکشند 

. ولی اگر او اینقدر مجروح  از هردوی�ن محافظت کنم هیچ کمکی ، گیرم که باید بدون می

توانم او را  ؟ و چطور روی زمین می ، پس چگونه تا کنون زنده مانده ان شده استو ناتو 

 ؟ پیدا کنم

به  محل اختفایشنشانه ای از  گفته بود فکر کنم ، هر چیزی کهپیتا  آنچه به هر کردم سعی

او را  بارخرین آ که برای  کردم. پس به زمانی فکر  مدور آ ولی چیزی به خاطر �ی  ،من بدهد 

.  زد که فرار کنم فریاد می بر سرم درخشید و که در زیر نور خورشید میدیده بودم . زمانی 

ه پیتا را مجروح کرد ، . و بعد از این که من رفتم شیده ظاهر شدکسپس کاتو با شمشیر 

؟ شاید او نسبت به کاتو در مقابل زهر زنبور های تعقیب  . ولی چطور پیتا فرار کردبود 

 .است  بودهکننده قویتر 

. ولی او زخمی هم شده  فرار کند هبه او کمک کرد همین ویژگی استقامتی بدنششاید 

؟ و او  دور شده باشد، چطور توانسته کنده از زهر بوده آ در حالی که زخمی و  . پس بود

، حت� تشنگی  باشند هم؟ اگر زخم و زهر او را نکشته  را زنده مانده م هنوگتام این روزها

 .ن از پا در آورده اش تاکنو 

.  ماند ب زنده �یآ . او بدون اختفایش است تقریبی  ه یحدودمنفات برای  سرنخاین اولین 

ب آ . او احت�لا در کنار یک منبع  دانستم مدم میآ از اولین روزهایم که به این جا  این را

،  دریاچه وجود داردیک شروع به بررسی منابعِ آبیِ زمینِ مسابقه کردم : .  پنهان شده است

 حرفه ای هااصلی  اردوگاهچون ، دانم  نجا را ضعیف میآ ور پیتا در ضولی من احت�ل ح

.  تشخیص و حمله کردن استنها به راحتی قابل آ . ولی درکنار  بی آ . چند چشمه  نجاستآ 

عبور ن آ شود و من و روو از کنار  . ه�ن رود که از طرف پایگاه حرفه ای رد می و یک رود

 . ه بودیمدکر 
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، مکان خود را نیز عوض حینِ دسترسی دائم به آب  تواند در ، می م دور هب کیدزن وا رگباند

ی . شاید هم بتواند یک راه برود و هر رد پایی را پاک کندرود تواند در جریان  . او می کند

 . دست بیاوردب دو ماهیِ تازه ،

 . برای شروع است سرنخ، این یک  خب

 . اگر هم فکر کنندکردم با چوب های سبز بزرگ درست  تشیآ ،  برای گمراه کردن دشمنانم

. در حالی که در  جایی همین اطراف هستم ، امیدوارم فکر کنند من این یک حیله است

 .خواهم بود  من به دنبال پیدا کردن پیتا واقعیت

امروز هوا گرمتر از  م بگویمستتوان و می ستخورشید مه صبگاهی را به سرعت می شک

م بسیار ردک ب بر پاهای عریانم وقتی در رود حرکت میآ . سرمای  معمول خواهد بود

. من باید با خودم را کنترل کردم  ولی، صدا بزنم  ام پیتا ران م. وسوسه شدبود خوشایند 

 ستدان میپیتا .  که او مرا پیدا کنداینحتی یا ، یا گوشهایم او را پیدا کنم و  ها چشم

کند قانون جدید را زیر پا نکه فکر  مرا می شناسدر ها نقدآ ؟ او مگر نه  ، گردم دنبالش می

، که ممکن  بینی است ؟ او به سختی قابل پیش . مگر نه کنم گذارم و به خودم اتکا می می

 قط یک مانع دیگر ایجاد میف ضرحال حا، ولی در  است در شرایط متفاوت جالب باشد

 .رد ک

ه ایگاه حرفه ای ها تغییر مسیر دادنفر یارب هک مسرب یا هظقن هب ات دیشکت به پ خیلی طول

زنبور  ی . من از حادثهتعجب آور نبود و این  شتهیچ نشانه ای از پیتا وجود ندا .بودم 

. اگر او در همین نزدیکی بودم د سه دفعه این مسیر را طی کرده های تعقیب کننده به بع

خورد و  ب به سمت چپ پیچ میآ جریان  . افتمی انه هایی از او میشن، حت�  بود ها می

 . گی داشت که برای من تاز  شد قسمتی از جنگلی میداخل 
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ت�یل به سمت تخته سنگ هایی م بودندپوشیده شده  پیچکلود رود که از آ کناره های گل 

کاملا  ردمک احساس می، تا جایی که  دش نها بیشتر میآ  ی که رفته رفته اندازه می شدند

 . محاصره شده ام

حال فرار کردن از این وضعیت مساله ی کوچکی نبود . اگر به ترش یا کاتو بر می خوردم 

 مبارزه کردن با آنها از میان این تخته سنگ های بزرگ سخت می شد .

ن در مسیر ای دتوان پسری زخمی �ی و مده امآ کل مسیر را اشتباه  باورم شده بودتقریبا 

 بود. خیلی وقت ، که لکه هایی از خون توجهم را جلب کرد  ب حرکت کندآ تندِ جریان 

 ادندد نشان می،  دیده می شدایی از خون که در اطرافش ، ولی رگه هبودند  خشک شده

 . ن را پاک کندآ  کردهخود کنترل نداشته سعی  که خیلی بر یک نفر

 تر. لکه های خون بیشپیتا گشتم خون به دنبال  و در مسیر خطِ  محکم به سنگ ها چسبیدم

، ولی هیچ نشانی از حیات شده بودند ا ریس�نهایی از پارچه چسبیده نهآ به بعضی از  و شد

جی  سپس یک ماکینگ " ، پیتا پیتا: "م درام صدا ز آ و نامش را با صدایی  ایستادم. فتم نیا

مین دلیل به این کار ادامه به ه . به تقلید از صدای من کردو شروع  نشست یدرختروی 

م که او احت�لا ردک . با خود فکرگرفتم در جریان رود قرار  وآمدم از سنگ پایین  .ندادم 

 . ، باید جایی جلوتر باشد تر از این رفته پیش

 .شنیدم ، صدایی کرد ب برخورد آ به محض این که پایم به سطح 

 " ؟ ، عزیزم م ومراتوم کنی کهنجا یاومدی ا" 

.  نرا نشنیدمآ به همین دلیل خوب ،  سمت چپ بود. صدا از کردم به سرعت به اطراف نگاه 

مرا عزیزم  . چه کس دیگری جز پیتا دای پیتا بوده باشدص. باید  صدا گرفته و ضعیف بود

، ولی هیچ چیز گشتند ن ناحیه را آ ؟ چش�نم ، آن هم اینجا در میدان مسابقه  دز  صدا می

 . ، گیاهان و سنگ ها فقط گل .دا نکردم پی
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؟  . یعنی این صدا را فقط تصور کرده بودمنیامد هیچ جوابی  " ؟ ، کجایی پیتا"  : کردمزمزمه 

 .خزیدم در کنار رود به جلو .  خیلی هم نزدیک بود ، ه بودمشنید این صدا را م، مطمئن نه

 "کجایی ؟  ، پیتا" 

 ! " ذارمن ن روی ، پاتو خب" 

. سپس �ی دیدم  . هنوز هم هیچ چیزآمده بود . صدایش دقیقا از زیر پایم پریدم به عقب 

آنجا قابل  قهوه ای و برگ های سبز های گل ندر میاکاملا بی آ  ، رنگِ کرد او چش�نش را باز 

نیز علاوه بر دندان های سفیدش را  و او در جوابم خندید . را حبس کردمنفسم  دیدن بود .

 ! این دیگر آخر استتار است. چش�نش دیدم 

سنگ های اطراف را نادیده گرفتم . پیتا می باید در جلسه ی خصوصی اش با طراحان بازی 

قابلیت استتار کردنش را نشان داده باشد . این که می تواند خودش را ه�نند یک درخت ، 

 در بیاورد .یک تخته سنگ یا کناره ی رودی پر از گل و علف 

 " ! دوباره چش�تو ببند" 

م ابیرقت تام شد و کاملا ناپدید  بستاو هم چش�نش و هم دهانش را  بدنش زیر گل و 

که غیر استتار شده بود  ت و دستانش به صورت ه�مندانه ای. صور بود  گیاهان دفن شده

 .زدم . کنارش زانو شان می کرد قابل دیدن

 " !خورده دردت  حالا به وندیکه برای تزیین کیک گذر  لحظه هاییم منک رکتام " 

خرین پدافند قبل از آ !  کیک ، رویه ی خامه ایِ  ره" آ  :گفت  دز  پیتا در حالی که لبخند می

 " . مردن
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 " ! میری تو �ی " :گفتم خیلی محکم 

 " ؟ کی گفته " :گفت با صدایی زیر 

 " . تیم هستیم هالان تو یدونی که ما  . میمی گم  من"  :گفتم 

 " ! . ممنون که هرچی از من باقی مونده رو پیدا کردی شنیدم" 

 " ؟ سیب رسوندآ  کاتو بهت " : میدپرس . از اودادم ب آ و به او  آوردمبم را در آ بطری 

 قسمت بالاییش . "،  پای چپ"  :داد جواب 

 " .زخمتو ببینم تا بتونم  و بشورمت بآ جریان  داخلِ ببرمت باید " 

 " . ، باید یه چیزی بهت بگم اول یک دقیقه صورتتو بیار جلو" 

یادت " .آمد قلقلکم  با زمزمه اش. دادم ش سالمم را جلوی لبانش قرار گو  شدم وبه جلو خم 

 " ! تونی منو ببوسی ، پس هر وقت خواستی می باشه ما خیلی عاشق همیم

 " ! مونه ، اینو یادم می ممنون" .  ردمسرم را عقب کشیدم و شروع به خندیدن ک

به او کمک کنم تا وارد  کردم. ولی وقتی شروع شت ی کردن را دااقل هنوز توانایی شوخحد

 ، چه قدر می ن طرف تر استآ فقط دو قدم . شد ، این بیخیالی از صورتش محو  رود شود

او حتی یک اینچ هم  شدمکه متوجه  فهمیدم، این را وقتی  خیلی سخت ؟ تواند سخت باشد

د ، بکن ستتوان که تنها کاری که می بودنقدر ضعیف آ . بدهد حرکت را تواند خودش  �ی

نهایت سعی  دانم او ، ولی علی رقم این که می او را بکِشم کردم. سعی مقاومت نکردن بود 

قطراتی از اشک به خاطر درد روی صورتش پدیدار  ، که ساکت باشد ردک خودش را می

 .  ندشد
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انجام دهم تا او را  یحرکت خیلی بزرگو من باید  بودندیاهان کاملا او را احاطه کرده گل و گ

، در حالی که دندان هایش  بآ ، دو قدم دورتر از  نجاستآ . او هنوز  از چنگالشان رها سازم

 .غلتند  کنند و پایین می صورتش راه باز میروی ساید و قطرات اشک بر  را به هم می

 " ؟ ، باشه ب کم عمقهآ . اینجا ی غلتونم ب مآ ، من تو رو به سمت جریان  ببین پیتا" 

 " ! عالیه" 

به آب ، تا وقتی بیفته مهم نیست چه اتفاقی ،  کفتم. به خودم شدم کنار او دولا 

 ! " ش�رم تا سه می"  .باید دست از کار بکشم ن نرسوندمش

 " ! سه ، ، دو یک" 

 توانستمفقط ،  ورد متوقف کنمآ  کار را به خاطر صدای ناجوری که او درمیقبل از این که 

 . بهتر باشد ی. شاید اینطور شت جریان رود قرار دای . حالا او در لبه  او را بغلتانم یک دور

، علاوه بر آن  " .آب داخل �ی برمت کامل ،  ، برنامه تغییر کردخیلی خب  " :گفتم به او 

 ؟ ب خارج کنمآ بتوانم او را از  ه، چه تضمینی وجود دارد ک کنمب آ اگر او را داخل 

 " ؟ دیگه از غلتیدن خبری نیست :پرسید 

 " ؟حواست به جنگل باشه ، خب .  م راتیزت کنم. ب توم شد" 

پوشیده  لای و برگل و با گِ  کاملا بدنش. م از کجا شروع کن متصمیم بگیر  بودخیلی سخت 

 فکر. این  . البته اگر لباس پوشیده باشد م حتی لباسش را ببینمستتوان ، اصلا �یبود شده 

. بدن های عریان در زمین مبارزه  ، ولی سپس وارد عمل شدم باعث شد لحظه ای مکث کنم

 ؟ ، درسته مسئله مهمی نیستند
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در تا از بطری ها را  . دوم بود هم همراه روو بِ آ بطری علاوه بر آن و  شتمب داآ دو بطری 

،  شویم بدن پیتا را میتا وقتی که با سومی  دادمسیر جریان رود قرار میان سنگها در م

لباس  و هدگل خلاص ش بیشترِ  د تا بالاخره از دستِ یکش طول یکم.  دوتای دیگر پر باشند

و از بدنش  کردمت و دکمه های پیرهنش را باز رامی زیپ ژاکآ . به ند مشخص شو  پیتا های

را  نآ با چاقویم  شذم به طوری که مجبور،  بوددر خون . لباس زیرش کاملا غرق آوردم در 

. روی سینه اش سوختی بزرگی دیده شستم را  آنسپس دوباره  .ببرم و از بدنش در بیاورم 

ن یکی زیر گوشش آ ، البته اگر  ، به همراه چهار جای نیش زنبور های تعقیب کننده دش می

. تصمیم  م این مقدار را درست کنمستتوان . میشتم بهتری دا ولی احساس.  را هم بش�رم

تنه اش مراقبت  ابتدا از بالا بود بشومگیر زخمی که کاتو ایجاد کرده که در قبل از این گرفتم

 . کنم تا مقداری از دردهایش کاهش یابد

پس او را  . بی فایده است ، ل استگِ  شبیه گودالِ  یچیز نظرم درمان کردن او وقتی درون به 

لای را از موها و ثار گل و آ و  آنجا نشستبدون هیچ شکایتی  .دادم به تخته سنگ تکیه 

و دیگر قوی و چهارشانه به  بودپریده  فتاب خیلی رنگآ . پوستش زیر نور کردم پوستش پاک 

به لرزش  دش ، و این باعث میمی کردم نیش زنبورها را از بدنش خارج  . بایدرسید  نظر �ی

. وقتی  دیکش هیآ رامش آ از روی ،  گذارم که برگ ها را روی جای نیش ها می همین . تدبیف

و روی تخته سنگ  شستم ، لباس و ژاکت کثیفش رازیر نور آفتاب در حال خشک شدن بود 

ر م که چقدد. این گونه متوجه شالیدم به سینه اش م. سپس پ�د سوختگی را کردم ها پهن 

قیقت ب خنک این حآ . لایه ی گل و همچنین بطری های  استپوستش در حال داغ شدن 

ولیه ای که از . در جعبه کمک های ا کردند را پنهان می بودنخوس لاحرد وا هت در تب 

. مادرم یافتم رص برای کاهش دمای بدن و چند ق کردمجستجو  ه بودمپسر منطقه یک گرفت

داروها و درمان های خانگی اش  خرید که مد و این ها را میآ  واقع وقتی کوتاه می در

 . بودند پاسخگو �ی
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 " . قورت بده واین"  :گفتم به او 

 " . باید گرسنه باشی"  .  خورداو مطیعانه دارو را 

 " ! ، چند روزه که گرسنه نشدم . خنده داره در واقع نه"  :پاسخ داد پیتا 

را د و رویش یکش، چهره اش را در هم کردم تعارف  به او کمی گوشتواقع وقتی  در

 . که فهمیدم چقدر حالش بد است بود.این زمانی  گرداندبر 

 " . ، تو باید سعی کنی یکم غذا بخوری پیتا"  : مردپافشاری ک

 ! " بالا میارم ه روهم بعدش اونوقت" 

سیب  که او را مجبور کنم مقدار کمی از بودم انجام دهم این ستتوان بهترین کاری که می

 . های خشک شده بخورد

 " ؟ تونم بخوابم می.  کتنیس ، حالا خیلی بهترم،  ممنون" 

 " . . ولی اول باید به نگاهی به پات بندازم به زودی"  :دادم قول 

 . میآوردم رام شلوارش را در آ ، جوراب ها و سپس خیلی  ، ابتدا چکمه ها م تمیلام اتام

 را ببینم شده بوددر اطراف ران او ایجاد که شمشیر کاتو بر پارچه شلوارش  جراحتم ستتوان

ب و عمیق که هم . زخمی ملته ماده نکردآ مرا برای چیزی که زیرش بود ولی دیدنش اصلا   ،

، بوی وحشتناک گوشت چرک  و از همه بدتر ، . ورم پا زد ن بیرون میآ چرک و هم خون از 

 . کرده

ه�نند روزی که بی�ر سوخته را درست ،  و داخل جنگل ناپدید شومم فرار کنم ستخوا می

 .  ناپدید شدمو من وردند آ  به خانه مان
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ت رو به رو شدن با اهارت و نه جر وقتی که مادرم و پریم درگیر چیزی هستند که من نه م

 کردم. سعی  ولی اینجا هیچکس به غیر از من نیست .فتم ر  ، به شکار میشتم ن را داآ 

 . تقلید کنم  را ، زمانی که با چنین بی�رانی رو به رو می شد رام مادرمآ حالت رفتار 

ای بالا  . شانهبود م لاح رد کیدزن زا وتاشای من  " ؟ نه  ، وحشتناکهخیلی  " :گفت ا پیت

 . ستیمهمی نی که انگار اصلا مسئله  کردمو طوری رفتار  انداختم

 از معدن می آوردند پیش مادرم ، می دیدی ! " " زیاد نه . باید کسایی که

نفگ زت اینکه خودم آن موقع ها خانه را ترک می کردم ، خودداری کردم  . حتی دوست 

 " . م بوخ هک هنیا مدق نیلوتیزش کنیم" .  کنند باشم نداشتم اطراف افرادی که سرفه می

ن را آ خواستم  بد و کثیفی نبود و همچنین �ی چون در حالت، م یقاب شتروش متشاذباند 

 ، فکر او با بدنی عریان باعث می راستش  ، ، و خب بکشمپایین سیب دیده اش آ روی ران 

. عریانی هیچ بود دیگری در مورد مادرم و پریم  هم ویژگی. این  د حس کنم راحت نیستمش

، در این قسمت از  واقع . در دند خجالت زده شو ش و باعث �ی شتنها نداآ تاثیری بر 

. پلاستیک مربعی  خورد تا من کمک کردن به پیتا می ، خواهر کوچکم بیشتر به دردمسابقه 

 . شکلی را زیرش قرار دادم تا بتوانم بقیه جاهای بدنش را بشویم

. بقیه قسمت های  دآم ، زخم بدتر به نظر میختم ری بی که روی پایش میآ با هر بطری 

سوختگی که به سرعت ، فقط یک نیش زنبور و چند اثر بود  مال ماندهپاهایش تقریبا 

 ؟ری می توانستم در مورد آن انجام دهم چه کا...  . ولی زخم روی رانشکردم درمانشان 

 " ذاریم یکم هوا بخوره و ...چرا ن" 
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 چون می،  د برای من متاسف استآم به نظر می " ؟ کنی درمانشخوای  بعدش هم تو می" 

 .بودم داند که چقدر خود را گم کرده 

 " . خوری رو می هم تو اینا بینش، و  درسته" 

تا باقی  شدمب آ و بعد وارد جریان  دادمگلابی در دستانش قرار  چند تکه خشک شده

به  کردم، شروع  فتاب قرار گرفتندآ . وقتی لباس ها شسته و در معرض  لباسهایش را بشویم

، قرص  . باندهابود تقریبا همه اش وسایل اولیه .  بررسی لوازم داخل جعبه کمک های اولیه

بری که برای درمان پیتا نیاز ن کالیآ . هیچ چیز از  و قرص هایی برای درد معدهبرُ های تب 

 . بود ن نآ در  شتمدا

 " . باید بعضیاشونو امتحان کنیم"  : اقرار کردم

، برای  شود که برای درمان نیش زنبور های تعقیب کننده استفاده میبرگ هایی م ستدان می

رگ های جویده . بعد از دقایقی که به فشردن بکردم نها شروع آ ، پس با  ورم خوب هستند

این چیز  گفتم. به خودم شد داری چرک از کنار پایش جاری ، مقکردم  شده بر زخم سپری

ی درون معده ام به چون صبحانه ،  گرفتماز دهانم را محکم گست و سپس گوشه ی ا خوبی

 ؟ "؟ کتنیس"  :گفت . پیتا طرز خطرناکی تهدیدم می کرد 

 . رنگ سبز دارد زاحت�لا صورتم سایه ای ا کردمر . با خودم فکافتاد  چش�نشنگاهم به 

 " ؟چی می شه  اون بوسهتکلیف " 

 . دآم ور میآ کنم چون همه چیز به نظر تهوع  شروع به خندیدن می

 " ؟ مشکلی هست"  : دیپرس معصومانه

 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۱۵ 

 

 

 

 

 کار می دونم دارم چی اصلا �ی . . من مادرم نیستم ... من تو این کار خوب نیستم من" 

 " ! ! اهَ کنم و از چرک هم متنفرم

برگ های  ورا برداشتم ی اول برگ ها سر  ، و در ه�ن حالکه گله کنم  دادمبه خودم اجازه 

 " !!! اهَ" . جایگزین کردم دیگری

 " ؟ کنی پس چطوری شکار می"  : دیپرساو 

 رو می دونم که الان هم دارم تو ! گرچه می سون ترهآ نشک ت خیلی از این کار  کن " باور

 " ! کشم

 " ؟ شه یکم با سرعت بیشتری کار کنی می" پس  :پرسید 

 " ! و بخورپس خفه شو و گلابیت، نه " 

. حالا که ورم  دیرس ، زخم بهتر به نظر می چیز و حدود یک سطل چرک بعد از امتحان سه

تا نزدیکی . است  شمشیر کاتو چقدر عمیق بریده م ببینمستتوان ، میبود  زخم خوابیده

 . استخوان

 " ؟ ، دکتر اوِِردین بعدی چیه " مرحله ی :پیتا پرسید 

. بعدشم  کنه عفونتت کمک می ، به رفع شاید بهتره یکم از پ�د سوختگی به زخمت بزنم" 

 " ؟، هوم  ببندیمش

شتر قابل ی، ب م دیفس هچراپ اب شتیز پوشیده شدو همه چیز وقتی زخ دادماین کار را انجام 

 به نظر می لی کثیفم و دیفس یاهدناب لباقم رتیز شورت او خی.  دیرس کنترل به نظر می

 . رو با این بپوشون تا من شورتتو بشورمخودت " :گفتم م و یدکشرا بیرون  ورو  وله یک.  دآم

" 
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 ! " دم که تو منو ببینی من اهمیتی �ی" 

 " ؟ ، باشه دم . من اهمیت می تو فقط مثل بقه خانوادم هستی" 

تش را به سمت جریان رود شوم تا وقتی که او شور  کنم و به رود خیره می پشتم را به او می

 . تواند چیزی را پرت کند که می حالش کمی بهتر شده . حت�کرد پرت 

 " ! ، ولی زیادی نازک نارنجی هستی دم مرگ اوریآ با اینکه یک ،  دونی می" 

 کنم بهت اجازه می رزو می" آ .  گفت شستم داشتم لباس زیرش را میاو این را درحالی که 

 !کشیدم صورتم را درهم  صحنهن آ وردن آ با به یاد  " ! دادم هایمیچ رو حموم کنی

 " ؟! ، چه چیزایی واست فرستاده حالا" 

 ! " هیچی" 

 . و سپس او مکث میکند تا به حقیقت فکر کند

 " ؟ مگه برای تو چیزی فرستاده ؟ چرا" 

 " . ، و مقداری نون ، اوه سوختگی گفتم : " پ�درو  با حالتی کم

 پیش کشِ مورد علاقه شی ! "تم تو دونس همیشه می" 

 توی یه اتاق با من باشه ! "تونه  ، اون �ی کنم خواهش می" 

 " ! چون تو هم همینطوری"  :کرد پیتا غرغر 
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تا تا وقتی که یپ گذاشتم. توهین کردن به هایمیچ نبود  مانِ چون الان ز  گرفتممن او را نادیده 

 ت �یادیگر جر ولی هنگام عصر، ، لباسهایش در حال خشک شدن هستند کمی بخوابد 

 .دادم رامی شانه اش را تکان آ به  . م بیشتر از این صبر کنمردک

 " . ، باید همین حالا بریم پیتا" 

 " ؟ ؟ کجا بریم بریم" .  دآم به نظر گیج می

 " . . جایی که بتونیم تا وقتی قویتر بشی قایمت کنیم . شاید پایین رود دور از اینجا" 

 ب راه برودآ تا بتواند در  گذاشتم، پاهایش را عریان باقی  لباس هایش را بپوشد کردمکمکش 

 ، صورتش رنگخت نداا . وقتی که وزنش را روی پایش می بلند شود کردم، و سپس کمکش 

 .ی کرد عوض م

 " !از پسش بر میای ، " یالا 

پایین مسیر رود . حدود دو یارد در  . حداقل نه برای مدتی طولانیست توانی ولی او �

او را کنار .  م که قرار است از هوش برودستدان می م .و من پیتا را به خود تکیه داد رفتیم

 ، مردک و ه�نطور که اطراف را بررسی می دادم، سرش را بین زانو هایش قرار رود نشاندم 

بالای شد اگر او را  ، خوب می . درواقعکردم غیر حرفه ای پشتش را نوازش  به صورتی

ته . بعضی از تخدر آن صورت وضعیتش بدتر می شد  .غیر ممکن بود بردم ولی  درخت می

بود انتخاب که حدود بیست یارد جلو تر  یکی از آن ها را. شتند سنگها حالتی شبیه به غار دا

و هم او  کردهاز او محافظت هم  زمانهمبه صورت ،  . زمانی که پیتا توانست بایستدکردم 

ولی ، بهتری را پیدا کنم  جایدوست داشتم . واقعا کردم  ت غار هدایت میرا به سم

 ،بود  سفید شده مثل گچ. پیتا  همینجا را انتخاب کنم بودم و مجبور بودزخمی  مهمراه

 . دیلرز می، در حال پایین آمدن بود  که دمای بدنش ه�نطورزد و  نفس نفس می
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به  و انداختمخوابم را روی زمین ی ، کیسه پوشاندم ا برگ های سوزنی درخت کاج زمین را ب

ب و چند قرص به او آ کمی  کردمسعی  بود. وقتی حواسش ن ن برودآ درون  کردمپیتا کمک 

ن هم ه�نطور که دراز آ . بعد از رد ک ولی او حتی خوردن میوه را هم رد می، بخورانم 

می کرد . تلاش کردم دهانه ی غار را با برگ بپوشانم ، ولی  نگاه، به صورت من بود کشیده 

ود ولی یک انسان قطعا ش ن �یآ یک حیوان متوجه  نتیجه ی رضایت بخشی نصیبم نشد .

 .کشیدم ن را پایین آ . با ترس  نرا ساخته استآ یک نفر خیلی سریع  خواهد فهمید

 " . کتنیس" 

 .زدم ب هایش را از جلوی چش�نش عقو مو  رفتمکنارش 

 . " ممنون که پیدام کردی" 

 . " کردی اگه تو هم بودی منو پیدا می" 

، بدون هیچ  . ناگهان هیچ تاثیری نداشته اند. گویی دارو ها بود نخوس لاح رد شا یناشیت 

 .م وا دنکن هک مدیسربیرد ،  مقدمه ای

 " ... برگردم اگه من نتونم ، . ببین رهشروع کرد به حرف زدن : " آ 

 " ! . اون همه پ�د رو بیخودی مصرف نکردم اینجوری صحبت نکن" 

 " ... نتونستم اگه ولی.  دونم می: "  دهدبادامه  را کرد صحبتشسعی 

. اصلا  ، پیتا نه، گفتم : "  برای ساکت کردنش انگشتم را روی لبانش می گذاشتمدر حالی که 

 " . خوام راجع بهش بحث کنم �ی

 " ... لی منو "  :کرد پا فشاری 
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ولی ، کاملا بی مقدمه بود .  گذارم حرفش را ادامه دهدن تا بوسیدمو او را  شدمبه جلو خم 

 که کسی را می بود. این اولین دفعه ای  . ما باید عمیقا در عشق باشیم حق با او بود

مد آ ولی تنها چیزی که به نظرم عجیب  . فکر کنم باید رویم تاثیر خاصی بگذارد میدبوس

ی کیسه ی خواب را دورش  و لبه کشیدم خودم را عقب . داغی غیر طبیعی لبانش بود

 .کردم محکم 

 " ؟ . باشهم کن . من اینو منع می م تسین رارق وبیری" 

 . " باشه"  :کرد زمزمه 

س�ن پایین آ چتری از  م گذاشتم . درست ه�ن موقعدر هوای خنک شب قدو  بیرون رفتم

داروی واقعی برای درمان پای پیتا  ن را گرفتند و امیدوار بودم کهآ . انگشتانم فورا نخ آمد 

توانست پیغامی از  . هایمیچ �یبود داغ  سوپظرفی پر از  یافتم. ولی تنها چیزی که  باشد

دای غرولند م صستتوان . میسوپ بوسه برابر است با یک ظرف  این واضح تر بفرستد. یک

 . کردن هایش را تصور کنم

، بهم چیزی بده که به دردم  میره . پسره داره می ، ش�ها باید عاشق هم باشید عزیزم" 

 " ! بخوره

، باید چیز بیشتری که برای بینندگان  خواهم پیتا را زنده نگاه دارم . اگر میبود  حق با او

کنند تا با هم به خانه  ختی تلاش می. عشاق بدبخت به س قابل اهمیت باشد بهشان بدهم

 .عاشقانه .  تپند . دو قلب که برای هم می برگردند
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 . به والدینم فکر می ، این یک حقه واقعی خواهد بود چون تا به حال عاشق هم نبوده ایم

 وردن هدیه ای برای مادرم از جنگل درمانده �یآ . این که چطور پدرم هیچ وقت از ردم ک

شد وقتی صدای چکمه هایش را  مادرم خوشحال و با هیجان میی . این که چطور قیافه  شد

 . ، خودشم هم انگار مرده بود . این که چطور او وقتی پدرم مرد شنید دم در می

 " پیتا " 

. او باز  حفظ کنم، کرد را داشت  تن صدایی که مادرم وقتی با پدرم صحبت می کردمسعی 

رسید از بوسه شوکه شده  به نظر می . کردمولی او را با بوسه بیدار بود هم بیهوش شده 

نجا دراز بکشد و به من خیره شود آ که انگار از این که تا ابد  زد. سپس طوری لبخند است 

 !خوب بود یلی . او در انجام این کار خ برد لذت می

 " ! ببین هایمیچ چی برات فرستاده ،  پیتا"   .دادم ظرف را نشانش 

 

 

 

 آغاز بخش سوم

 " برنده" 
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 فصل های جدید ، در :

 دوران اژدها
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